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جیم  أعوذُ باِللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حمنِ الرّحیم  بسِمِ اللهِ الرَّ
 الحَمدُ للهِ ربِّ العالمَین

 ثمَُّ الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلیٰ سَیَّدِنا و نبَیِّنا 
 القاسمِ المُصطَفیٰ محمدٍ و حَبیبِ قلُوبنِا و طَبیبِ نفُوسِنا أبی

مینَ   و عَلیٰ آلِ بیَتِهِ الطَّیبِّینَ الطّاهِرینَ المَعصومینَ المُکَرَّ
  مِنَ الآنَ إلیٰ قیامِ یوَمِ الدیّنوَ اللَّعنُ عَلیٰ أعدائهِِم أجمَعینَ 
  
  

 قال اللهُ تعَالیٰ فی کِتابهِ:
ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡۡرَۡضِ خَلِیفَةٗ﴾.

 1﴿وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٰٓ

در دهۀ گذشته که ایّام ماه صفر بود، راجع به آیات خلقت آدم تا حدودی صحبت شد. و منظور من از 
مطرح کردن این آیۀ شریفه، نحوۀ سیر صعودی و نزول انسان از مبدأ ذات ربوبی به عالم ناسوت و سپس 

ای انسان در طول این سیر بازگشت دوبارۀ او به آن مقصد و مبدأ أعلیٰ بود و اطوار و حالاتی که ممکن است بر
 صعودی و نزولی پیش آید.

شاءالله به حول البتّه با مطرح شدن مطالب دیگر و ضمیمه شدن مسائل دیگر، این بحث ناتمام ماند و إن
گیریم. چون طبق معمول این بار هم و قوۀ خدا تا آنجا که مجالی باشد دنبالۀ آن مطلب را در این چند روز می

 تا خدا چه خواهد و مطلب به کجا برسد. 2ه، قرعۀ فال به نام من بیچاره و دیوانه زدند!مثل بارهای گذشت
ترین معانیِ عرفانی و دینی گنجانده شده است، پیچیده ترین و در این آیۀ شریفه که یکی از دقیق

هم و ادراک ما اجازه دارد. تا آنجایی که فترین مطالب برمیخداوند متعال پرده از روی یکی از رازترین و سِر
 ترین آیه در قرآن مجید، این آیه باشد.ترین و مهمتوانیم بگوییم که شاید دقیقدهد، میمی

تا آنجایی که در نظر دارم، مطلب ما در این آیه منتهی به این شد که چطور خداوند متعال دربارۀ خلقت 
که دربارۀ دیگر درحالی« را با دست خود خلق کردم.من انسان » 3تُ بِيَدَيَّ﴾؛ۡۡ فرماید: ﴿لِمَا خَلَقانسان می

 موجودات این مطلب را ندارد. منظور از این دو دست چیست؟

                                                      
 ، تعلیقه:151، ص 11شناسی، ج . امام30( آیۀ 2سورۀ بقره ) 1
 «“دهم.من در زمین خلیفه قرار می”یاد بیاور آن زمانی را که پروردگار تو به ملائکه گفت: و به»
 :184دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  2

 آسمان بار امانت نتوانست کشید *** قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند
 .75( آیۀ 38سورۀ ص ) 3
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 اوامر تکوینی و تشریعی
برای پیگیری این قضیّه و اشکالاتی که ممکن است در طول این مبحث پیش بیاید، مقدّمتاً به ذکر این 

 است: اول اوامر تکوینی؛ دوم اوامر تشریعی. پردازیم: اوامر پروردگار بر دو گونهنکته می
 اوامر تکوینی

اوامر تکوینی یعنی آن مقام امر پروردگار که تمام موجودات از آن مقام امر، تکوّن و نشئت و وجود پیدا 
 کنند. تکوین یعنی ایجاد، خلق کردن و به وجود آوردن.می

؛ امر پروردگار اینطور است، عنایت 1كُن فَيَكُونُ﴾ ۥقُولَ لَهُ ً ا أَن يَۡ  ۡۡ أَرَادَ شَي ٰٓۡ إِذَا ۥٰٓرُهُ ۡۡ أَم ٰٓۡ ﴿إِنَّمَا
ً ا﴾ وقتی که شیئی را اراده ۡ  ۡۡ أَرَادَ شَي ٰٓۡ چنین است و فیض پروردگار به این کیفیت است ﴿إِذَاپروردگار این

کند و به طور کلی آن صورت ماهوی تجسم پیدا بکند صرف تجسم صورت ماهوی عبارت است از وجود او 
البته نه تصور بنابر  ی تصوّر آن صورت ـ، وقتی که شیئی )یعنی آن صورت( را اراده بکند؛ صرف ارادهدر خارج

كُن فَيَكُونُ﴾ این امر  ۥکند. ﴿أَن يَقُولَ لَهُ ـ عبارت است از وجود خارجی آن صورت، تحقق پیدا می اصطلاح ما
 پروردگار است.

 اوامر تکوینی صِرفِ ارادۀ پروردگار، شرط تحقق
از ارادۀ پروردگار، امر خارجی دیگری در این مسئله دخیل  در اوامر تکوینی در مورد پروردگار، غیر

نیست؛ فقط صِرفِ ارادۀ پروردگار است و بس! احتیاجی به نبودِ موانع ندارد، احتیاجی به علل و اسباب و 
وردگار نسبت به امری، مساوی با وجود معدّات ندارد؛ که تمام اینها هرکدام اشاره به نکاتی دارد. صرف ارادۀ پر

 خارجی آن شیء است. فقط و تمام شد!
 ٰٓۡ ا قَالَتَاۡٗ هۡۡ كَر ۡۡ عًا أَوۡۡ تِيَا طَوۡۡ ضِ ٱئۡۡ أَرۡۡ فَقَالَ لَهَا وَلِل ۡٞ ءِ وَهِيَ دُخَانٰٓۡ إِلَى ٱلسَّمَا ٰٓۡ تَوَىٰۡۡ ﴿ثُمَّ ٱس

  2ئِعِينَ﴾ٰٓۡ نَا طَاۡۡ أَتَي

                                                      
 :121، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 82( آیۀ 36سورۀ یس ) 11
و بر اثر این گفتار، “ بشو و بوده باش!”این است و جز این نیست، امر خداوند این است که چون اراده کند چیزی را، به او بگوید: »

 «شود و بوده خواهد بود.آن چیز می
 :32، ص 4. نور ملکوت قرآن، ج 11( آیۀ 41سورۀ فصّلت ) 22
بود متمکّن و مستقرّ شد و سیطره و احاطه نمود، و به آسمان و زمین  صورت دودکه بهو پس از آن خداوند بر آسمان درحالی»

آمدیم ما از روی رضا و ”آسمان و زمین گفتند: “ بیایید، خواه از روی رضا و رغبت و خواه از روی عدم رضا و کراهت!”گفت: 
 «“اطاعت.
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، هنگامی که آسمان و عالَم را دخان فراگرفته بود وقتی بنابر آن نشئۀ اولیّۀ عالمِ خلقت و ناسوت و ملک
کند خداوند متعال به ماهیت و باطن اشیاء اعم از جماد و نبات و حیوان و اعم از آسمان و زمین نظر می

کند: ـ خطاب به باطن اشیاء می ]بیان شده است[  1قَالُواْ بَلَىٰ﴾ ۡۡ تُ بِرَبِّكُمۡۡ طور که در آیۀ ﴿أَلَسهمان ـ
باید در تحتِ اطاعت من واقع شوید از روی طاعت یا از روی کراهت؛ فرقی ”ا﴾ۡٗ هۡۡ كَر ۡۡ عًا أَوۡۡ تِيَا طَوۡۡ ﴿ٱئ
 “ کند!نمی

ا﴾ باید ۡٗ هۡۡ عًا﴾ یا ﴿كَرۡۡ وقتی مقام ربوبی بخواهد تجلّی کند، آن شیء از خودش اختیار ندارد؛ ﴿طَو
اطاعت من دربیایید تا هر دخل و تصرفی که  یعنی تحتِ« بیایید»تِيَا﴾ ۡۡ تحتِ ارادۀ مقام ربوبی دربیاید. ﴿ٱئ

بخواهم، بتوانم در شما انجام دهم؛ یا با اطاعت این را انجام بدهید) یعنی دخل و تصرف مرا قبول کنید(، یا این 
 دخل و تصرف مرا با کراهت انجام بدهید.

 تأثیر مقام ولایت در پذیرش اوامر تکوینی توسط موجودات
من فقط یک اشاره کنم که این آیه به مقام ولایت اشاره دارد و بنابراین آیه، موجودات بر دو قِسم تقسیم 

کنند؛ حتی جمادات! بله در اینجا کنند و بعضی قبول نمیشوند: بعضی ولایت امیرالمؤمنین را قبول میمی
 یم:الآن این روایت به ذهنم آمد؛ بد نیست بگو 2روایات خیلی عجیبی هست.

 هاحکایت کلام امیرالمؤمنین به قنبر دربارۀ تأثیر پذیرش ولایت در طعم میوه
 السّلام به قنبر فرمودند: روزی امیرالمؤمنین علیه

 « ای)بطیخی( بخر و بیاور!برو از بازار خربزه» 

ست و آن را ای خرید و آورد. وقتی که خربزه را باز کردند، دیدند تلخ است و قابل استفاده نیقنبر خربزه
دور ریختند. دوباره حضرت پولی به قنبر دادند و گفتند: برو یک خربزۀ دیگر بخر! این بندۀ خدا هم رفت و 

 یکی دیگر آورد. وقتی که بازش کردند، دوباره دیدند تلخ است!
روم؛ دو دفعه ما را خجالت دادی بس است دیگر! این دفعه دیگر قنبر گفت: یا علی! من دیگر نمی

کار شناس نیستیم! نه خربزهآوریم و خربزهار[ قرار است ما را دائماً سرافکنده کنی! ما هم که سر درنمی]انگ
طوری یکی سوا کردیم، حالا تلخ درآمده است! این دفعه خودت کاشت! همینایم، نه بابای ما خربزه میبوده

                                                      
 ، تعلیقه:167، ص 2شناسی، ج . الله172( آیۀ 7سورۀ أعراف ) 11
 «دگار شما نیستم؟ گفتند: آری.آیا من پرور»
؛ بحار الأنوار، 167؛ بشارة المصطفی، ص 79 ـ 75؛ بصائر الدّرجات، ص 464عنوان نمونه رجوع شود به علل الشّرائع، ص به 2

 .284 ـ 280، ص 27ج 
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نجا و یک خربزه سوا کردند و به منزل رویم. حضرت با قنبر آمدند آبلند شو و برو! حضرت فرمودند: ما می
ای که امیرالمؤمنین سوا کند، دیگر بهتر از آن ]پیدا[ ای است! خربزهبه! عجب خربزهآوردند و دیدند به

 شود!نمی
قنبر قدری ناراحت شد و خجالت کشید. حضرت فرمودند: ]خجالت نکش![ این دست تو نیست! تو 

 شتی و آوردی. مطلب از جای دیگر خراب است!ای بودی که اینها را بردافقط وسیله
 دهند:بعد حضرت برای قنبر شرح می

خداوند متعال وقتی زمین را خلق فرمود، ولایت ما را بر زمین عرضه داشت؛ هر زمینی که 
ولایت ما را قبول کرد، محصول شیرین، مطلوب، جالب و قابل طبعی از خودش بروز و ظهور 

شود و از بین زار مییت ما را قبول نکرد، محصولش تلخ و شورهدهد، و هر زمینی که ولامی
 رود و قابل استفاده نیست!می

 فرمایند:کنند و میو حضرت شروع می
طور ]خداوند[ ولایت ما را بر حیوانات و پرندگان و طیور و جن و انس عرضه داشته همین

 1آدم منظور باشند.طور نیست که در قبول ولایت ما، فقط بنیاست؛ این

و  «علییّن»شویم؛ شاید در طول بحث به مسئلۀ اینها دیگر مطالبی است که در آن وادی داخل نمی
 از این مطالب هم صحبت به میان آید. و... اشاره شود و «سجّین»

 تصرف خداوند متعال، حقیقتِ امر تکوینی
ئِعِينَ﴾ ]آسمان و زمین[ در ]جواب[ خطاب پروردگار ٰٓۡ نَا طَاۡۡ أَتَي ٰٓۡ به هر صورت این مسئلۀ ﴿قَالَتَا

کوینی ای نیست!( و قبول کردند. این امر تخواهی انجام بده! )یعنی چارههر دخل و تصرفی که می”گفتند: 
غرائز و خلقت و  بأِیِّ نحَوٍ کان.کند، پروردگار عبارت است از تصرفی که خداوند متعال در موجودات می

مثال شخصی دارای صفات مخصوصی است بابای که ما داریم، همه داخل در اوامر تکوینیّه است. منشاکله
پوست است، شخصی سیاه ر تکونیهاست، شخصی سفیدپوست است داخل در اواماین داخل در اوامر تکونیه 

قد است؛ شخصی زیبا یا نازیباست؛ اینها همه داخل است؛ شخصی بلندقد یا کوتاهاست داخل در اوامر تکونیه 
تصویر در ارحام »؛ 2ءُ﴾ٰٓۡ فَ يَشَاۡۡ حَامِ كَيۡۡ أَرۡۡ فِي ٱل ۡۡ در اوامر تکوینیۀ پروردگار است. ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُم

اش آید و حافظۀ قوی دارد و یکی حافظهیکی به دنیا می« ر دارد، به هر کیفیتی که بخواهد.اختصاص به پروردگا
طور کلی تمام غرائز و خصوصیّاتی که در ضعیف است؛ یکی استعدادش زیاد است و یکی کودن است؛ به

موجودی را بر  انسان، حیوان و سایر موجودات است، تمام اینها داخل در اوامر تکوینیۀ پروردگار هستند. هر

                                                      
 .249رجوع شود به الاختصاص، ص  1
 .6( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 2
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 کند و دست انسان به آنجا راه ندارد. این مربوط به اوامر تکوینه است!ای خلق میاساس شاکله

 نیازی امر تکوینی پروردگار از علل و اسباببی
دهیم؛ یعنی این مسئلۀ امر تکوینی پروردگار، درست مانند دخل و تصرفاتی است که ما انجام می

توانیم افعالی را انجام دهیم، چه در خودمان افعالی انجام دهیم و چه فعل کنیم و میکه ما اراده میطوریهمان
طور کلی تکوین یعنی ایجاد کردن و به وجود خارجی انجام دهیم، تمام اینها داخل در اوامر تکوینیه است و به

 آوردن.
ً ا﴾ احتیاجی ۡ  ۡۡ أَرَادَ شَي ٰٓۡ إِذَا ۥٰٓرُهُ ۡۡ أَم ٰٓۡ طور که عرض کردم، در امر تکوینی پروردگار ﴿إِنَّمَاولی همان

طور نیست؛ ما به علل و اسباب ندارد؛ نفس ارادۀ پروردگار، موجِد و موجبِ آن فعل خارج است. اما در ما این
اگر بخواهیم کاری انجام دهیم، اول باید آن صورت را در ذهن بیاوریم، بعد علل و اسباب و مُعِدّاتی در خارج 

 ا بتوانیم انجام دهیم.وجود داشته باشند تا م
کنم؛ رساندن این مطالب به افرادی کنم و این مطالب را برای شما بیان میمثال من الآن صحبت میبابمن

که در این جمع حضور ندارند، احتیاج به علت و سبب دارد و سبب آن این وسیله و این بلندگوست که صحبت 
رسد. این یکی از اگر این نباشد، صحبت و مطالب من به آنها نمی برساند؛ 1مُخَدَّراتمن را به طبقۀ پایین و به 

توانم صحبت کنم. هواست که باعث علل و اسباب است. علت دیگر وجود هواست؛ اگر هوا نباشد، من نمی
اینکه این صحبت من انتشار پیدا کند، نباید موانع شود صدا از حنجرۀ من بیرون بیاید. ]همچنین[ برای می

 ته باشد.وجود داش
از اراده، مسائل دیگری وجود دارد که باید  گیرد؛ ولی غیربنابراین ارادۀ من بر صحبت کردن تعلق می

ضمیمه شود؛ معدّات باید باشد، موانع نباید باشد تا با ضمّ و ضمائم، این صحبت من بتواند انتشار پیدا کند. 
 .ماندهرکدام از اینها نباشد یا باشد، این مسئله عقیم می

آید، داخل در مسائل بنابراین در اینکه فعل ما یک امر تکوینی است شکی نیست. آنچه به وجود می
تکوینی است؛ ولی فرق بین فعل پروردگار و فعل ما در این است که در فعل پروردگار، نفس اراده موجب فعل 

 دارد. است، ولی در ما نفس اراده موجب فعل نیست؛ بلکه نیاز به سلسلۀ علل و اسباب

 نیازی امر تکوینی ائمه، اولیا و انبیا از علل و اسباببی
دهند نیازی به وجود علل و رفع طور ]مانند پروردگار[ اولیای خدا و انبیا در اعمالی که انجام میهمین

                                                      
 نشین. )محقق(جاب و پرده؛ زنان باح«مُخَدَّره»: جمعِ مخدرّات 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

ۀ ولیّ، باشد؛ نفس ارادهم درست مانند فعل پروردگار میعلیهم السّلام مانع ندارند! فعل اولیاء و انبیاء و ائمه 
گونه علت و مُعدّی برای موجِدِ فعل است ولو اینکه هزار مانع در جلوی پای خود داشته باشد، ولو اینکه هیچ

 کند.کند، آن فعل در خارج تحقق پیدا میقدر که نفس ولیّ اراده میتحقق این فعل وجود نداشته باشد! همین

 نبیان قرآن در معجزۀ حضرت عیسی در ایجاد نفْس پرندگا
ـ بیان علیٰ نبینّا و آله و علیه السّلام  نظیر و مانند این قضیّه را خداوند متعال از قول حضرت عیسی ـ

﴾؛ من ۡۡ مِّن رَّبِّكُم ۡ  ً ايَةۡ  تُكُم بِ ۡۡ جِئ ۡۡ ءِيلَ أَنِّي قَدٰٓۡ رٰ ۡۡ إِس ٰٓۡ فرماید: ﴿وَ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِيکند، در آنجا میمی
 ام. ای از طرف پروردگار برای شما آوردهاسرائیل هستم آیهسوی بنیفرستاده به

ا ۡ  رَ ۡۡ رِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡۡ ً ةِ ٱلطَّيۡ  ۡۡ لُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡۡ أَخ ٰٓۡ آن آیه و نشانه چیست؟ ﴿أَنِّي
این است که آن آیه  1نِ ٱللَهِ﴾ۡۡ تَىٰ بِإِذۡۡ مَوۡۡ يِ ٱلۡۡ رَصَ وَأُحۡۡ أَبۡۡ مَهَ وَٱلۡۡ أَكۡۡ رِئُ ٱلۡۡ نِ ٱللَهِ وَأُبۡۡ بِإِذ

آورم؛ من خاک را با آب کنم و به وجود میـ خلق می چون خاک پرنده نیست من از خاک مانند هیئتِ پرنده ـ
کنم؛ ولی هنوز پرنده ذلک درست میکنم و مانند پرنده، کبوتر، گنجشک و امثالکنم و گِل درست میضمیمه می

خواهم استفاده کنم( مانند کنید که بعد، از این قضیه مینشده و تا الآن در هیئت پرنده است )این را خوب دقت 
دمم﴿فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ هیئت پرنده است ولی هنوز پرنده نشده است، هنوز طیر نشده است و بعد در او می

ه بودن، شود. یعنی آن نفس طَیَران و پرندنِ ٱللَهِ﴾ وقتی در آن دمیم آن موقع این طیر و پرنده میۡۡ ا بِإِذۡ  رَۡۡ طَي
واسطۀ نفخ من واسطۀ نفخ من ایجاد شد؛ آن نفس حمامیّت )کبوتری( یا آن نفس عُصفوریّت )گنجشکی( بهبه

 ایجاد شد.
قبل از اینکه آن نفخ را بدمد، این خاکی بیش نبود؛ هیئت کبوتر و گنجشک را داشت، ولی گنجشک و 

مَهَ ۡۡ أَكۡۡ رِئُ ٱلۡۡ فرماید: ؟﴿وَأُبشک شد. بعد مینفس کبوتر نبود؛ بعد که در او دمیدم، آن موقع کبوتر و گنج
 نِ ٱللَهِ﴾ۡۡ تَىٰ بِإِذۡۡ مَوۡۡ يِ ٱلۡۡ رَصَ وَأُحۡۡ أَبۡۡ وَٱل

ـ، انجام داده عملی است که ابتدا با دست علیٰ نبینّا و آله و علیه السّلام  این عمل که حضرت عیسی ـ
او دمیده است. پس آن هیئت پرنده بودن،  خود و با علل خارجی و مُعدّاتی هیئت پرنده را درست کرده و بعد در

                                                      
 :116. افق وحی، ص 49( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 1
سوی گوید: من با نشانه و دلیل از جانب پروردگارتان بهسازد و چنین میاسرائیل روانه میسوی بنیو ]خداوند این فرزند را[ به»

دمم، پس به اذن خدای متعال آن م و سپس در او میسازای میشما فرستاده شدم، و آن این است که از گِل همانند پرنده مجسمه
دهم و نیز مردگان را به اذن و ارادۀ روح تبدیل خواهد شد و کور مادرزاد و بیمار پیسی را شفا میدار و ذیای جانگِل به پرنده
 «گردانم.حق زنده می
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دمد تا آن به پرنده تبدیل دارد و بعد در او میدر خارج وجود داشته و حضرت عیسی مقداری از این خاک برمی
 شود.

گیرد، ]در اینجا[ تا حدودی از بعضی معدّات استفاده شده و بعضی را آن ارادۀ ولیّ ]وقتی[ تعلق می
دن، خود شیء در خارج وجود داشته؛ اما از نظر آن نفس کبوتر و نفس پرنده بودن، چون کند. از نظر بایجاد می

 کند.در خارج وجود نداشته است، با ارادۀ نفس ولیّ در خارج تحقق پیدا می

 معجزۀ امام رضا در احیای تصویر شیر، بالاتر از معجزۀ حضرت مسیح
گیرد و از آن قدری بالاتر شِئ، به امر خارجی تعلق نمیبینیم نفس ولیّ و مُرید و مُندر بعضی از موارد می

که موسی علیهما السّلام  بن علی]و همچنین[ علیهما السّلام  جعفربن موسی است. مثلًا در معجزۀ حضرت 
وقتی در کنار مأمون نشسته بودند و آن شخص آمد حضرت را استهزاء کند و به تمسخر بگیرد، حضرت به 

 1پرده بود اشاره کردند و آن تصویر به یک شیر درنده تبدیل شد و آن شخص را از بین برد! تصویر شیری که بر
مسلّماً آن شیری که حضرت اراده کردند، جسم و وزن و یال و کوپال دارد و درنده است. این وزنی را 

آن تصویرِ پرده به که این شیر دارد از کجا آورده است؟! آن تصویری که بر پرده است که وزن ندارد در اینجا 
شود! آن تصویر که صورت است، صورت شود و به مو و استخوان و گوشت و خون تبدیل میوزن تبدیل می

 که حتی یک گرم هم وزن ندارد و فقط تصویری است بر پرده!
شود. تر میـ قدری دقیقعلیٰ نبینّا و آله و علیه السّلام  در اینجا این مسئله، از مسئلۀ حضرت عیسی ـ

در آنجا، آن شیء خارجی )خاک و آب( وجود داشت، منتها اراده و مشیّت آن حضرت به نفسِ آن پرنده تعلق 
گرفته است، ]ولی[ در اینجا خاک و آبی وجود ندارد، اشیاء خارجی وجود ندارد؛ ]بلکه[ فقط یک تصویر بر 

 2برَد.و بعد او را از بین می شوددیوار است که به این حیوان درنده تبدیل می
گیرد، به صورت بر پرده تعلق میعلیهما السّلام  موسی الرضا بن علیدر اینجا وقتی آن ارادۀ حضرت 

کند. بعد کند و به استخوان و خون و مو و رگ و گوشت و دندان تبدیل میآن را به وزن و جسم تبدیل می
کند. برد و استخوان را به عدم تبدیل می؛ جسم او را از بین میکنددوباره همین جسم را به صورت تبدیل می

                                                      
 .171، ص 2، ج ؛ عیون أخبار الرّضا علیه السّلام148.جوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
ای به آید در روزی از ایّام ماه صفر نحوۀ سیر نزولی و صعودی را عرض کردم و اشارهالبتّه اگر نظر شریف آقایان باشد, یادم می 2

هایی را آوردم که چطور ممکن است یک معنای بدون صورتی از عالم ربوبی تنازل پیدا کند و تبدیل به این مطلب کردم و مثال
و باز تنازل پیدا کند و لباس ماده و ثقل به خود بپوشاند و دوباره این لباس ثقل و ماده را از خود خلع کند و به صورت صورت شود 

تبدیل شود و باز آن صورت را از خود خلع کند و دوباره به معنای مجرّد بدون صورت برگردد. شاید در طول صحبت باز به این 
 مطلب برخورد کنیم.
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کند و صورت را دوباره کند و هر دو را معدوم میفردی را هم که این شیر او را دریده است به عدم تبدیل می
 گذارد! این هم یک مرتبه است.بر پرده باقی می

 ویرتر از احیای تصای دقیقایجاد حقیقتی بدون تصویر، معجزه
مرتبۀ بالاتر در امر تکوینی اینکه اصلًا نفس ولیّ و مرید حتی احتیاج به صورت خارجی هم ندارد! 

آورد، ولو اینکه اصلًا کند و شیء را در خارج به وجود می]چون[ نفسِ اراده موجِد است و نفس مرید اراده می
 صورتی وجود نداشته باشد.

کنیم، وجود خارجی ندارد؛ ]بلکه[ خود نفس در آوریم و خلق میمثال آنچه ما در نفس خود میبابمن
 آورد که اصلًا در خارج وجود ندارد.کند و به وجود میذات خودش چیزی را ابداع و انشاء می

م خارج اصلًا کند و بدون اینکه در عالطور نفس ولیّ با ارادۀ خود یک امر را در خارج محقق میهمین
گیرد و آیا تمام آنچه در این کند. حال اینکه نفس ولیّ از کجا میصورت و نظیری داشته باشد او را خلق می

گیرد، ]آن[ مطلب دیگری است. ولی صحبت عالَم مُلک هست در جای دیگری ]هم[ ضبط است و از آنجا می
ج وجود ندارد؛ حتی تصویر آن هم در خارج کند، در خارما در این است که آن شیئی که این نفس خلق می

 نیست!

 حکایت تصرفات تکوینی میرزا ابراهیم عرب، از شاگردان مرحوم قاضی
نظایر این مسائل زیاد است؛ دربارۀ میرزا ابراهیم ]عرب[ که یکی از شاگردان قوی مرحوم قاضی بود و 

 کنند:کرد، نقل میاز محضر ایشان استفاده می
ای نداشت. جمله اینکه کار و کاسبیمرحوم قاضی آمده بود، حالاتی داشت. مِنایشان وقتی خدمت 

واسطۀ این، بعضی بعضی از کارها و ریاضاتی هم انجام داده بود و نورانیّتی پیدا کرده بود؛ به
کرد که ماهی بخورد، توانست کارهایی انجام دهد؛ مثلاً گاهی اوقات اشتها پیدا میاز اوقات می

رفت، هرچه میل یا ]وقتی[ در بیابان می 1دید در مقابلش یک ماهی حاضر است!یدفعه میک

دید در مقابلش یک خربزه هست دفعه میای ـ یککرد ـ مثلاً هندوانه و خربزهداشت و اراده می
ای اش بد نبود! این کارها برایش نفع و نتیجهکرد. خلاصه زندگیذلک. )از این کارها میو امثال
 دانیم.(آورد دیگر! این مقدارش را ما میخواست گیر میهرچه میداشت و 

کنند به او گذشتند، رو میطور که از کنار شطّ کوفه با ایشان میبعد روزی مرحوم قاضی همین
گاهی گذرد دیگر! گاهمی»گفت: « گذرد؟ات از کجا میمیرزا ابراهیم! زندگی»فرمایند: و می

گذرد و دوباره مقداری می« گذرد!تا حالا گذشته است، الآن هم میآید! ]چیزهایی[ به دست می
« گذرد آقا!می»گوید: دوباره می« فلانی، زندگی تو چطوری است؟»گویند: مرحوم قاضی می

                                                      
دید کرد، میکه اراده میای بلند شود و بیاید؛ ولی همیناینکه از یک دریا یا رودخانهآمد! نهی[ از جایی هم نمیحالا ]این ماه 1

 در مقابلش حاضر است.
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 گوید.ایشان دوباره هیچ نمی

گوید! خب گذرد! قضیّه را نمیگوید میکنند، میعجب آدم پررویی است! دو دفعه از او سؤال می
آمد دیگر! ﴿وَفِيهَا خواست برایش میطور هرچه میتوانست ]چیزی بخرد[؛ همینای نداشت و نمیوپَلهپول

 1يُنُ﴾!ۡۡ أَعۡۡ أَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡۡ تَهِيهِ ٱلۡۡ مَا تَش
شد! هرچه آدم کردند که خیلی کار خراب میکُنِ قضیّه نیستند! اگر رها میمرحوم قاضی هم که ول

کند، دفعۀ اول زیرسبیلی د، باز بزرگواری و لطف آنها بالاتر است؛ ]وقتی[ آدم چموشی میبخواهد نافرمانی کن
خندند و آدم گاهی هم به آدم میکنند! گاهکند، دوباره زیرسبیلی رد میکنند! دوباره چموشیِ دیگری میرد می

 کند که آنها خیلی ببو ]ساده[ هستند!خیال می
 گوید:می

 4پوشرُخت خندد برای روی 3ندَ خموش *** برخر را همی را 2داند و

خندد گوید و مینشینید. او هم قشنگ با شما میروید و پیش او میاید، میکه خیلی کارها کردهدرحالی
حتماً آقا »گویید: انگار اصلًا قضیّه و مطلبی اتفاق افتاده است. شما هم ]با خود[ میکند! انگارنهو شوخی می

نه بابا! « ا مأمور به ظاهر است و هنوز نخواسته از باطنش استفاده کند؛ ]پس[ ما هم فرار کنیم!خبر ندارد، یا آق
خندند: قشنگ، خندد بندۀ خدا! چنان میزند و به ریش تو میکند، دارد تو را گول میهایی که به تو میآن خنده

 خوب، حسابی!
طور صریح ها بر این نیست که مطالب را بهزند! چون روش ایندفعه یک کنایه میروید، یکدوباره می

 عنوان و اظهار کنند؛ ]زیرا[ مقام رحیمیّت و غفاریّت پروردگار در آنها متجلّی شده است.
اینکه کار به کنایه و زند. وقتی دید مثلکنید، دوباره کنایۀ دیگر میروید یک کار دیگری میدوباره می

گوید؛ اگر گوش دادی، خدا خیرت بدهد و دیگر ]کاری به تو می دفعه کلامیشود، یکها ختم نمیاین حرف
کند. دیگر معلوم است چه خبر است! یعنی حواست روی یک اخم میندارد[؛ اگر گوش ندادی، این دفعه که می

 را باید جمع کنی!
دیگر  کار را شماآقا فلان»گوید: آورد! میگذرد، یک مسئله پیش میخُرده دیگر قضیّه می دوباره یک
گذرد، یک تندی، یک ترس، یک تنبیه تا اینکه بالأخره مسئله حل شود. یک قضیّه می« نباید انجام بدهی!

                                                      
 :133، ص 10. معادشناسی، ج 71( آیۀ 43سورۀ زخرف ) 1
 «رَد، موجود است!ها از هرچیزی که نفوس بخواهند و اشتها کنند و دیدگانشان از آن لذت بو در آن بهشت»
 خ.ل: داند او. 2
 خ.ل: در. 3
 .80؛ مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص 136مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  4
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آمد و این همه به بلایا و خواستند قضیّه را رها کنند که پدرشان درنمیکنند. اگر میخلاصه قضیّه را رها نمی
 شدند!مصائبِ من و شما مبتلا نمی
رَىٰ تَنفَعُ ۡۡ فَإِنَّ ٱلذِّك ۡۡ زنیم! گفتن اینها خوب است؛ بالأخره ﴿وَذَكِّرا میها رما داریم این حرف

 گوییم.، ما هم می«بگویید»اند خودمان که اهلش نیستیم، اقلًا حرفش را بزنیم. به ما گفته 1مِنِينَ﴾.ۡۡ مُؤۡۡ ٱل
 کنند:[]در ادامه نقل می

ایشان این است و بالۡخره باید ]او  مرحوم قاضی هم قضیّه را رها نکرد؛ ]چون[ کار و برنامۀ
آوری؟ آوری؟ نان از کجا درمیاز کجا پول درمی»را[ درست کند. ]لذا[ پیگیری کرد. ]فرمود:[ 

پرسم کنم آدمِ فلان! یعنی چه؟! دو دفعه از تو میگذرد؟ )دارم از تو سؤال میات از کجا میزندگی
آقا »گفت: « گذرد.خواهم ببینم چطوری میمی گذرد!دانم میگذرد. من هم میگویی که میو می
شود! مثلاً از کنار خود پیدا میکنم خودبهطور بوده است که هرچه اراده میحال اینتابه

کرده جلوی من است! یا اینکه بینم یک ماهی سرخکنم، میگذرم و ارادۀ ماهی میای میرودخانه
گویند: دهند و میاست! مرحوم قاضی سَری تکان میبینم در مقابل من کنم، میای اراده میخربزه

 رود.طرف میرود، ایشان هم از آنطرف می]بعد[ او از این« بسیار خب!»
جایش کند، بهبیند دیگر خبری نیست! ماهی اراده میکند، می]بعداً میرزا ابراهیم[ هرچه اراده می

 آید!دیگری برای او می جایش چیزکند، بهآید! خربزه اراده میهوا برای او می

بیند ای داد بیداد، هرچه بود گرفتند! خیلی خب! از حالا باید بروی کار کنی و زحمت بکشی تا لقمۀ می
 2مفت گیر بیاید!طور نیست که مفتحلال به دست بیاوری و بخوری. این

اشم حداد ـ پدر پیغمبران درآمد! پدر اولیا درآمد! خدا رحمت کند مرحوم حضرت آقای حاج سید ه
شوید[! جگر میاند ]خونارواحنا فداه ـ را. اگر به شما بگویم ایشان با چه مصائب و مشکلاتی زندگی گذرانده

 اصلًا ما کجا ]و ایشان کجا[؟!
 مولانا شعری دارد:

 3شرح این هجران و این خون جگر *** این زمان بگذار تا وقت دگر

جگر ایشان را در همین معیشت بخواهد بشنود، جدّاً خون واقعاً اگر انسان حالات، مصائب و بلایای
 هرصورت این کارها را کردند و به آنجاها هم رسیدند.به 4شود!می

 نیازیِ اوامر تکوینی پروردگار و اولیای الهی به علل و معدّاتبی

                                                      
 :148، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 55( آیۀ 51سورۀ ذاریات ) 1
 «ره دارد.و تو )ای پیامبر( تذکّر بده! زیرا تذکّر دادن و یاد خدا نمودن برای مؤمنین به»
 .185؛ مهر تابناک، ص 60و  59؛ آیین رستگاری، ص 33، ص 2رجوع شود به مطلع انوار، ج  2
 .10مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  3
 .600و  174 ـ 172و  73 ـ 71جهت اطلاع بیشتر از این مطلب رجوع شود به روح مجرّد، ص  4
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کند نمی خواستم عرض کنم این است: برای پروردگار و همچنین ولیّ فرقیای که می]باری،[ آن نکته
که بعضی از علل و معدّات در خارج وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد؛ هر دو یکی است. یعنی وقتی 

کند، چه بعضی از آن گیرد، آن شیء در خارج تحقق پیدا میارادۀ پروردگار بر ایجاد یک امر در خارج تعلق می
اینکه تمام آن امر در خارج تحقق پیدا نکرده باشد.  امر وجود داشته باشد و بعضی از آن وجود نداشته باشد، یا

بیند و از نظر چون امر پروردگار از عالم ملکوت است و دیگر برای ایجاد در مقابل خود رادع و مانعی نمی
گونه فرقی ]نیست[ بین اینکه بعضی از آن در خارج باشد، مانند قضیۀ اِعمال مشیّت و اِعمال قدرت، هیچ

کدام از این الرضا. هیچ موسی بن ّ ینکه اصلًا در خارج وجود نداشته باشد، مانند قضیۀ علیحضرت عیسی، یا ا
کند؛ در مقام اراده و مشیّت چه ارادۀ پروردگار و چه نفس ولیّ وقتی تعلق بگیرد، دو برای پروردگار فرق نمی

 آن شیء در خارج تحقق پیدا کرده است.
 بین این دو قضیّه اقتران واقع شده و مقابله انداخته است؛ لذا در این آیۀ مبارکه

ای راجع به تکوُّنِ حضرت عیسی، وقتی حضرت مریم در کنار آن نخله رفت و در خود احساس در آیه
لُقُ ۡۡ الَ كَذٰلِكِ ٱللَهُ يَخقَ ۡٞ نِي بَشَرۡۡ سَسۡۡ يَم ۡۡ وَلَم ۡٞ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَد ۡۡ فرماید: ﴿قَالَتحمل کرد... می

خدایا ”گوید: شود و میحضرت مریم، متوحّش می»؛ 1كُن فَيَكُونُ﴾ ۥا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۡٗ رۡۡ أَم ٰٓۡ ءُ إِذَا قَضَىٰٰٓۡ مَا يَشَا
“ ام؟!که بشری مرا مس نکرده و با کسی ازدواج نکردهدار شوم و ولدی داشته باشم درحالیمن چگونه بچه

طور انجام کار خدا همین است و خدا این”کند: ءُ﴾ خداوند خطاب میٰٓۡ لُقُ مَا يَشَاۡۡ لِكِ ٱللَهُ يَخ﴿قَالَ كَذٰ
 «“دهد.می

ما در خلقت بشر نیازی به ازدواج و مناحکه نداریم! وقتی که بخواهیم خلق کنیم، نیازی به زن و مرد و 
 ٰٓۡ ها بالاتریم. ﴿إِذَا قَضَىٰ؛ ما از این حرفزندگی بین این دو نداریم! اینها برای مردم و کار عادی آنهاست

« بوده باش»گوید: ﴿كُن﴾ كُن فَيَكُونُ﴾! وقتی اراده و مشیّت خدا تعلق بگیرد، به او می ۥا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۡٗ رۡۡ أَم
خواهد مادری باشد و پدر نداشته باشد یا پدری باشد و مادر وجود خارجی نداشته باشد! و آن هم هست؛ می

 و مطلب تمام است.« هست»گیرد، قتی ارادۀ پروردگار تعلق میو
کند: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ لذا قرآن داستان حضرت عیسی را به جریان خلقت ]حضرت[ آدم تشبیه می

مانند داستان و جریان  جریان تکوُّن حضرت عیسی»؛ 2كُن فَيَكُونُ﴾ ۥثُمَّ قَالَ لَهُ  ۡ  مِن تُرَاب ۥٱللَهِ كَمَثَلِ ء ادَمَ خَلَقَهُ 

                                                      
 :3، تعلیقه 383، ص . مهر تابان47( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 1
چنین این”جبرائیل گفت: “ که بشری مرا لمس نکرده است؟!آورم درحالیبار پروردگار من! چگونه من پسری می”مریم گفت: »

 «“شود.گوید: بشو، میکه نسبت به امری بخواهد وجود دهد، به او میآفریند! زمانی است کارهای خدا که هرچه را که بخواهد می
 .59( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 2
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 هیچ فرقی بین این دو نیست.« تکوّن حضرت آدم است که او را از تراب خلق کرد.
در جریان حضرت آدم، انسان دیگری وجود نداشت. ارادۀ پروردگار تعلق گرفت و از خاک آدم را 

و از بطن حضرت مریم  ـ اراده تعلق گرفتعلیٰ نبینّا و آله و علیه السّلام  آفرید. در جریان حضرت عیسی ـ
عیسی را آفرید، بدون اینکه آن حضرت ازدواج کند و بشری را مس کند. در جریان حضرت عیسی بعضی از 

چیز وجود علل و معدّات وجود داشت و آن نفس حضرت مریم بود؛ ]اما[ در جریان حضرت آدم، اصلًا هیچ
ر اینجا این مطلب را بفهماند که برای اراده خواهد دحال خداوند میکرد! درعیننداشت و بشری زندگی نمی

و مشیّت ما، هیچ فرقی نیست در اینکه بعضی از معدّات وجود داشته باشد یا اینکه اصلًا معدّاتی وجود نداشته 
 باشد.

 حکایتی از افق فکری مرحوم حداد نسبت به معجزه و اوامر تکوینی
 فرمودند:روز مرحوم آقای حداد مییک

ه بعضی از امور گویند و بکنم از این افرادی که به بعضی از امور، معجزه میمن تعجب می
این یک امر عادی است؛ »گویند: گویند! مثلاً اگر شیر آب را باز کنند و آب بیاید میمعجزه نمی

به این  مثال کنار چاه بروند و دعا کنند و آب از چاه بالا بیایدباباما اگر من« این معجزه نیست.
 1گویند!معجزه می

کرده است. برای شخص موحد هر دو امر واحد است و فرقی گویند مقدس اردبیلی از این کارها میمی
کند اش از پروردگار است؛ وقتی آن شیر حرکت میرود، ارادهکند؛ آن دستی که به طرف شیر ]آب[ مینمی

 ]نیز[ از ارادۀ پروردگار است.
شود. و بعد آن آبی که نی و جزء اوامر تکوینیه است که از ارادۀ پروردگار ناشی میتمام اینها امور تکوی

آید و آن راهی را که طی کرده است، تمام اینها در طول یک سلسلۀ علل و عوامل از عالم ملکوت از شیر می
آید. خب این میکنید و این آب نشئت گرفته و حرکت کرده و آمده در این شیر قرار گرفته است و شما باز می

شود و دعای آید، این مترتب میکنید و آب از چاه بیرون میکند با اینکه دعا کنید؟! شما که دعا میچه فرقی می
ای گیرد تا از عالم ملکوت سلسلۀ علل و اسباب جور شود و ملائکهشما و نفس شما به عالم ملکوت تعلق می

چاه بیرون بیاورند و در سطح زمین قرار دهند و شما از این آب که موکّل بر زمین هستند این آب را از درون 
 بهره بگیرید و وضو بسازید.

وسیلۀ دعا آماده شود تا این آب بالا بیاید، یا اینکه آن سلسلۀ کند این سلسلۀ علل و اسباب بهچه فرقی می
ای ابر شود و از ابر باران ببارد، و ملائکه علل و اسباب از آن عالم بیاید و این آب را از دریا به هوا ببرد تا تبدیل به

                                                      
 .85رجوع شود به افق وحی، ص  1
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ای که این آب را از جایی به جای که موکّل بر باران هستند، این باران را بر زمین بیاورند ]و بعد[ آن ملائکۀ نقّاله
ای هها و شیر بیاید، و ملائککنند، آن آب را بیاورند و در بستر رودخانه قرار بدهند تا در لولهدیگر نقل مکان می

که جنبۀ قادریّت پروردگار در آنها تجلی پیدا کرده است، در شما قوّه بدمند و در دست شما نیرو ایجاد کنند تا 
 اینکه شما این شیر آب را باز کنید؟!

این سلسلۀ علل و عوامل چه فرقی کرد؟ این سلسلۀ علل که در هر دو یکی شد! این امر در هر دو از 
گیرد به کند؛ در آنجا ]یعنی هنگام دعا[ نفس شما تعلق میت، منتها صورتش فرق میآنجا تکوُّن پیدا کرده اس

دارد، ولی در آنجا ]جاری شدنِ وجوش وامیکند و آنها را به جنبآنجا ]یعنی عالم ملکوت[ و کارسازی می
ت و بصیرت گیرد؛ منتها چشم شما اعمیٰ اسآب شیر[ بدون اختیارِ شما این سلسلۀ علل و عوامل انجام می

بینید واسطۀ دعا[ را غیرعادی و از پروردگار میتوانید به واقع نگاه کنید! ]لذا[ آن ]بالا آمدن آب بهندارید و نمی
 کند.بینید؛ اما هر دو یکی است و فرقی نمیو این ]آمدن آب از شیر[ را امر عادی و از خود می

مَثَلِ عیسی مَثَلِ آدم »﴾؛ ۡ  مِن تُرَاب ۥ ٱللَهِ كَمَثَلِ ء ادَمَ خَلَقَهُ فرماید: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَدر این آیه می
هیئت آدم را »و نفرمود « آدم را از خاک خلق کرد»فرماید در اینجا می« است؛ آدم را از خاک خلق کرده است.

ک است؛ ؛ یعنی نشئت، ریشه، هستی و اصل و اساس خلقتِ نفسِ ناطقۀ انسان از همین خا«از خاک آفرید
واسطۀ حرکت جوهریه و تغییر و تبدلاتی که باید گاه بهكُن فَيَكُونُ﴾؛ آن ۥبینید! ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ همین خاکی که می

 در این خاک انجام گیرد، این خاک تبدیل به آدم و آن نفس ناطقه شد.
. خدا خاک پس گرچه خطاب ﴿كُن﴾ به نفس ناطقه است، اما آن ریشه و اساس خلقت ما از خاک است

كُن فَيَكُونُ﴾ یک کلمه است؛ بین خاک و  ۥگوید: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ را آفرید و آن خاک را تبدیل به آدم کرد. اینکه می
آن نفس آدمی، این لفظ ﴿كُن﴾ فاصله است؛ اما هرچه هست در همین یک ﴿كُن﴾ نهفته است! ریشه و اساس 

کند. همان رد، این خاک را به یک انسان ملکوتی تبدیل میگیاز خاک است و بعد وقتی ﴿كُن﴾ به او تعلق می
 شود.خاک در سلسلۀ کمالیّۀ خود به انسان تبدیل می
 شدم *** وز نما مُردم ز حیوان سرزدماز جمادی مُردم و نامی 

 مُردم از حیوانی و آدم شدم *** پس چه ترسم؟ کِی ز مُردن کم شدم؟!
 برآرم از ملائک بال و پرای دیگر بمیرم زین بشر *** تا حمله

 بار دیگر از مَلک پرّان شوم *** آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 1پس عدم گردم عدم چون ارَغَنون *** گویدم ﴿إنَِّآٰ إلَِیۡهِ رٰجِعوُنَ﴾

 لزوم اعراض از بدن خاکی وتوجه به حقیقت انسان
و از نبات به حیوان، شاید مطالبی به  شاءالله در مطالب آینده در مورد تغییر انسان از جمادی به نباتان

                                                      
 .300؛ مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر سوم، ص 512مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوم, ص  1
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میان بیاید. وقتی اصل و حقیقت انسان ناشی از روح انسان است و این جسم فقط یک جنبۀ خاکی دارد که برای 
تکوّن انسان مفید بود، ولی انسان برای بقاء، دیگر این جنبۀ خاکی و جنبۀ نباتی و جنبۀ حیوانی را هم از دست 

قدر ما به بدن خود بپردازیم؟! این بدن چه شود، پس چرا ایننفس قدّوسی و ربوبی میدهد و تبدیل به آن می
 رود!افتد و از بین میارزشی دارد؟! این بدن، خاکی است که می

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون *** گویدم ﴿إنَِّآٰ إلَِیۡهِ رٰجِعوُنَ﴾

خاطر این است که این جنبۀ جمادی را از دست هافتد، بتمام این سیر و تحولاتی که برای انسان اتفاق می
بدهد و تبدیل به جنبۀ نباتی شود و کمال پیدا کند و بعد آن جنبۀ حیوانی ]را پشت سر بگذراند[ تا اینکه تبدیل 

خواهد بدن خواهد بدن داشته باشد یا نداشته باشد؛ میوقت دیگر میشود؛ آنبه آن نفس ناطقۀ قدّوسی می
 کند.صورت فرقی نمیآن شد یا نداشته باشد؛ دیگر درمثالی داشته با

 اعراض سیدالشهدا از بدن خاکی هنگام تهدید ایشان به قتل
فرماید: حرّ بن یزید ریاحی جلوی حضرت را گرفت و ایشان را به قتل تهدید کرد. حضرت در آنجا می

فنُی» ِ  «ترسانی؟!؛ آیا از مرگ من را میأفَباِلمَوتِ تخَُو 
خواهید افتد، میاولیای خدا که ترسی از مرگ ندارند! این بدن است، خاک است و یک گوشه می

 کارش کنید؟!چه
گیری؟ تو با من کار داری یا با بدنم؟! ]اگر با[ بدنم ]کار داری[، ای جلوی من را میای حُر! تو آمده

الله سهل هستی، اگر تمام عالمِ ماسوی رسد. تو کهبردار و برو! طوری نیست؛ تو دستت به ]حقیقتِ[ من نمی
خواهی جلوی من را وقت تو میرسد. آنرسد! فقط خدا دستش به من میجمع شوند، دستشان به من نمی

 بگیری؟!
یا [. پوشدمی]کند و یک لباس دیگر پوشد، بعداً آن را عوض میانسان لباسی می[ مانند این است که]

بیا این لباس را بردار و ببر؛ با من که کاری :[ »گویدانسان می]خواهد؛ اس میآید و لبدزدی به منزل انسان می
 !«یک لباس دیگر دارم! نداری

فنُی» ِ  «ترسانی؟!؛ آیا از مرگ من را میأفَباِلمَوتِ تخَُو 
 فرماید:بعد حضرت می

تی لََ  یمَ خَوفاً مِنَ إنَّک لا تقَدِرُ علیٰ أکثرََ مِن قَتلی! إنَّ نَفسی لََکرَمُ و إنَّ هِمَّ علیٰ مِن أن أحمِلَ الضَّ
 المَوتِ.

کار تو بیشتر از کشتن من که قدرت نداری! )بیا من را بکش! دیگر بیشتر از کشتن من چه
خاطر خواهی انجام بدهی؟!( نفس من بزرگوارتر است و همت من بالاتر از این است که بهمی

خواهی من را از مرگ بترسانی؟! من کجا و ترس از مرگ زیر بار ظلم بروم! )بندۀ خدا! تو می
 ها کجا؟!(این حرف
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 هرگز! تیرت به خطا رفته است و ظنّت به خطا رفته است. 1؛هَیهات! طاشَ سَهمُک و خابَ ظَنُّک

 2طور بودند.]البتّه[ خود اصحاب آن حضرت هم همین
 المبیتتوجهی امیرالمؤمنین علیه السلام به بدن خاکی در لیلةبی

کردم که اگر آن را بفهمیم السّلام فکر می ای خیلی عجیب از امیرالمؤمنین علیهوقت من راجع به قضیهیک
 شود. البتّه فهمیدن مهم نیست ]بلکه باید[ در وجدانمان قرار بگیرد.خیلی از مسائل حل می

مهاجرت کردند،  بکر در لیلةالمبیت از مکّه بیرون آمدند و به مدینهاتفاق ابیوقتی پیغمبر اکرم به
وقت آنها هم به جای پیغمبر در بستر ایشان خوابیده بودند تا آن کفار و منافقین نفهمند. آنامیرالمؤمنین به

انداختند؛ سنگ کوچک هم که کردند پیغمبر است. آنها سنگ میزدند و خیال میامیرالمؤمنین سنگ می
ا که شوخی نداشتند. این سنگ هم به بدن حضرت انداختند؛ آنههای بزرگ میانداختند ]بلکه[ سنگنمی
اندازیم و کردند که او عجب جانی دارد؛ ما سنگ میخورد! تعجب میخورد و حضرت از جایش تکان نمیمی

 طور خوابیده است!او همین
امیرالمؤمنین اینها را تحمل کردند و صبر کردند که صبح شود تا آنها بعد بیایند و ]به زعم خودشان[ 

محمد »گویند:[ شود. ]میکنند و حضرت بلند میمرتبه حمله میشود یکمبر را از بین ببرند. صبح که میپیغ
دنبال حضرت تا حالا به 3«اید؟!دانم؟! مگر او را به من سپردهمن چه می»فرماید:[ ]حضرت می« کجاست؟

 جای اوست!گشتند، حالا علی بهمی
« شما آن شب اصلًا نترسیدید و ناراحت نشدید؟»کنند: ال میبعداً راجع به این قضیّه از حضرت سؤ

 4«ترین شب عمرم آن شبی بود که جای پیغمبر خوابیدم تا ایشان سالم بماند!خوش»فرماید: حضرت می
گوییم ]که در این صورت جدی نیست[! یعنی اگر امیرالمؤمنین وقت ما میکند! یک]حضرت[ شوخی نمی
یعنی شما حساب کنید « ترین شب عمرم بود.خوش»گوید که د! ]اما[ راست میگویخوش نباشد، دروغ می

طرف، ها، مسائل، اینبخشی برای آن حضرت اتفاق افتاده: جنگدر طول زندگی امیرالمؤمنین چه حوادث لذت
 ما این را چطور« ترین شب عمر من آن شب بود!خوش»گوید: حال[ او میطرف، ظفر و پیروزی، ]با اینآن

                                                      
 .581، ص 1؛ أعیان الشّیعة، ج 601، ص 11إحقاق الحق، ج  1
 .67مثیر الأحزان، ص ؛ 848، ص 2؛ الخرائج و الجرائح، ج 240 ـ 234رجوع شود به وقعة الطّف، ص  2
، ص 2؛ تاریخ الطّبری، ج 488 ـ 480، ص 1هشام، ج ؛ السّیرة النّبویة، ابن469 ـ 464رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص  3

 .382 ـ 369
 :367، ص 2الخصال، ج  4
فی مَضجَعِهِ و أقیَهُ بنِفَسی فأسرَعتُ إلیٰ فأَخبَرَنی رسولُ الله صل ی اللهُ علیه و آاله و سل م بالخَبرَِ و أمَرَنی أن أضطَجِعَ ... »

 «.ذلکَ مُطیعاً لَهُ مَسرورًا لِنفَسی بِأن أقُتلََ دونَه... 



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

 توانیم تصور کنیم؟!می
چیز رفت، هیچشد و در دل دشمن مییا ]در روایت[ داریم: وقتی که حضرت در جنگ وارد معرکه می

تسنّن این روایت را بعد خود اهل 2در جنگ اُحد نود زخم کاری به آن حضرت خورد، 1آورد!را به حساب نمی
روند که دوباره حمله کنند، خطاب رسخی مدینه میکنند و به چند فکنند که وقتی مشرکین فرار مینقل می

افرادی که از جنگ فرار نکردند، دوباره لباس رزم »فرماید: آید و حضرت ]پیغمبر[ در آنجا می]وحی[ می
گویند تسنّن میخود اهل 4البتّه وقتی که رفتند، مشرکین رفته بودند. 3«بپوشند و برای دفع مشرکین حرکت کنند.

ئله را عمداً بیان کرد تا آن افرادی که در جنگ احد فرار کردند و آن افرادی که استقامت کردند و پیغمبر این مس
 پابرجا ماندند مشخص شوند.
وقت امیرالمؤمنین خوابیم! آنشود و سه روز در خانه میمان بلند میرود، آه و نالهما یک ناخنمان درمی

]در  5شود!، اولین فردی است که بلند می«حرکت کنید»: آید کهکه نود زخم کاری خورده، وقتی خطاب می
اینها واقعاً مسائلی است  6کند.کنند و حضرت حرکت میگیرند و بلند میتاریخ نقل شده[ که زیر بغلش را می

 کند! قضیّه چیست؟!که انسان فقط باید بیان کند و الّا هضمش خیلی مشکل است. انسان باور نمی
رسد و آن اینکه حضرت از اول حساب خودش را با حساب بدنش جدا فقط یک مطلب به ذهن من می

؛ حساب این جماد را کنار گذاشته بود. این بدن، «شدماز جمادی مُردم و نامی»کرده بود؛ راحت! یعنی همین 
خورد بگذار میخواهد، بشود: تیر بخورد، شمشیر بخورد، سنگ بخورد، هرچه جماد است؛ ]پس[ هرچه می

خورد! وقتی حسابش را از حساب بدن جدا کرده است ]اهمّیت ندارد که[ شمشیر بر سر بخورد! به من که نمی
 گوییم، ولی ادراکش مشکل است.یا به شکمش بخورد؛ البتّه مطلب همین است که می

                                                      
؛ 112، ص 1؛ شرح الأخبار، ج 514و  170؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 83، ص 1عنوان نمونه رجوع شود به الإرشاد، ج به 1

؛ 340، ص 42؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 190، ص 1؛ نثر الدّر، ج 378 ـ 376؛ نزهة الأبصار، ص 356و  355الجمل و النّصرة، ص 
؛ 21و  20، ص 1، ج الحدیدأبیابنالبلاغة،  ؛ شرح نهج401و  400، ص 2؛ التذکرة الحمدونیة، ج 364الروض المعطار، ص 

 .228المستطرف، ابشیهی، ص 
 .116، ص 1تفسیر القمی، ج  2
( بودند. )رجوع غزوه حمراء الۡسدضران در جنگ احد، مجاز به شرکت در این جنگ )قابل ذکر است: طبق قولی فقط حا 3

و طبق قول دیگر فقط مجروحان جنگ احد، مجاز به (. 37، ص 2، ج ؛ الطبقات الکبری334، ص 1شود به: المغازی، واقدی، ج 
 (محقق(. )125، ص 1، ج تفسیر القمیرجوع شود به . )شرکت در این جنگ بودند

 .340 ـ 338، ص 1شود به المغازی، واقدی، ج  رجوع 4
 .183، ص 1؛ إعلام الوری، ج 321، ص 8؛ الکافی، ج 124، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج  5
 .158الاختصاص، ص  6
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 توصیۀ امیرالمؤمنین به امام مجتبی در اعراض از جسم
جمجمه « سر و مغزت را به خدا بسپار! 1؛أعِرِ اللهَ جُمجُمَتکَ»دهد: د میحضرت همین را به فرزندش یا

روی، به بدنت فکر نکن! حال اگر یک تیر یعنی آن اصل و اساس بدن انسان. یعنی وقتی که در قلب دشمن می
 طرف رفت، رفت! تو کاری نداشته باش! اگر یک شمشیر در چشمت هم خورد، خورد! کاری نداشتههم از این

 باش!
خندی! نود زخم در خورد، میآید به تو میشوی: سنگ میوقتی به بدن فکر نکردی، دیگر مثل علی می

شوی و درد ]هم[ داری! اینکه احساس نکنی! ]بلکه[ ناراحت ]هم[ میخندی! نهخورد، میجنگ احد به تو می
شود؛ ولی صحبت در این است که می شود، به خدا همان درد برای علی هم پیداآن دردی که برای ما پیدا می

 دهد. قضیّه این است.به آن ترتیب اثر نمی
 حالات اصحاب سیدالشهداء در عدم توجهشان به بدن خود

خواهد که دیگر به بدنشان فکر نکنند. اصحاب [ برای روز عاشورا افرادی را میعلیه السّلامامام حسین ]
 مه را جمع کرد و گفت:طور بودند. لذا شب عاشورا هامام حسین این

ألا و إن ی لا أعرِفُ أصحاباً أبَرَّ و لا خَیرًا مِن أصحابی و لا أهلَ بیَتٍ أوصَلَ مِن أهلِ بَیتی... ألا و 
 2.إن ی قد أذِنتُ لَکُم فانطَلِقوا جَمیعاً إنَّ هذا اللَیلَ قد غَشیَکُم فاتَّخِذوهُ جَمَلً 

تر از تر و باصلهسراغ ندارم و اهل بیتی باثبات من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم
دارم؛ حال عهد خودم را از شما برمیاهل بیت خودم سراغ ندارم. ولی من به شما اذن دادم و درعین

شوم دانم بالۡخره کشته میتان بروید! این مردم با من کار دارند؛ با شما کاری ندارند. من میهمه
 ه حال من ندارد. بلند شوید و بروید!و ماندن و نماندن شما نفعی ب

دَم زدند؛ لذا همه از خودشان « دانیم به حال شما نفع ندارد؛ آیا به حال ما هم نفع ندارد؟!می»آنها گفتند: 
 «کار کنیم؟!کار کنیم؟! ما اگر تو را تنها بگذاریم، چهما اگر برویم، چه»گفتند: 

 گفت ای گروه هرکه ندارد هوای ما *** سر گیرد و برون رود از کربلای ما
 سرای ماناداده تنَ به محنت و ناکرده ترک سر *** نتوان نهاد پای به خلوت

 3رو نشُست به خونش نیافت کس *** اذن طواف در حرم کبریای ماوتا دست 

وام بیاورد. اینجا باید از سر و شئونات و حیثیات تواند دتواند بماند؛ اینجا هرکسی نمیاینجا هرکسی نمی
گنجد. گذشت. اینجا فقط مقام کبریاییِ حق است. اینجا فقط حرم عزت حق است. در حرم حق، غیرحق نمی

 در مقام عزت حق، شئونات و حیثیات راه ندارد.

                                                      
 .55البلاغة )صبحی صالح( ص  نهج 1
 . با قدری اختلاف در مصادر.156؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 91، ص 2الإرشاد، ج  2
 .170دیوان نیّر تبریزی، ص  3
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 روضۀ حضرت سیدالشهداء علیه السّلام
ان است. در روایات عدیده داریم: هنگامی که هلال بیت شیعیل محرم است و ماه عزای اهل روز او

پوش کنند. ذاکرین دادند خیمه بزنند، منزل را سیاهبیت در هرجا که بودند، دستور میشد، اهلمحرم نمایان می
 1کردند.خواندند، ذکر مصیبت میاشعار می

 کلام امام رضا علیه السلام به ریّان بن شبیب دربارۀ مصائب کربلا
السّلام[ رسید.  الرضا ]علیهما موسی بن شبیب خدمت علیبن  تی دیدم: در روز اول محرم رَیّاندر روای

 حضرت فرمودند:
 شود.بیت شروع میدانی امروز چه روزی است؟ امروز روزی است که عزای ما اهلریّان، می

را کشتند و او را مانند اغَنام سر در این ایّام حسین » إنَّها یَومٌ قتُِلَ الحُسَینُ کَما ذبُِحَ الکَبشُ؛
 «بریدند.

بیت او را که در روی هجده نفر از اهل» 2وَ قتُِلَ مَعَهُ ثمَانیةَ عَشَرَ رَجُلً لا شَبیهَ لهم فی الَرضِ؛

 «زمین نظیر نداشتند، با آن حضرت شهید نمودند.

 اشعار دعبل خزاعی در رثای سیدالشهداء علیه السلام
سیدّالشّهدا علی، حضرت بن رسد و اشعاری در سوگ حسین آن حضرت میدِعبل خُزاعی خدمت 

 خواند:می علیه السّلام
 وَ قد ماتَ عَطشاناً بأِرضِ فرُاتٍ ***  أفاطِمُ لو خِلتِ الحسینَ مُجَدَّلا

 إذاً للَطََمتِ الخَدَّ فاطِمُ عندهُ *** و أجرَیتِ دمعَ العیَنِ علیَ الوَجَناتِ 

 الخَیرِ فانْدبُی *** نجومَ سَماواتٍ بِأرضِ فلَاةِ أفاطمُ قومی یابْنةَ 
3 

ای فاطمه، سر از قبر بردار و ببین چطور فرزندان و ستارگان تو را به روی زمین ریختند »کند: عرض می
 «و در کنار شط فرات با لب تشنه شهید نمودند!

 4يَنقَلِبُونَ﴾. ۡ  ﴿أَيَّ مُنقَلَبآلَ محمدٍ اْ﴾ ٰٓۡ ظَلَمُولَمُ ٱلَّذِينَ ۡۡ ﴿وَسَيَع ألا لعَنَةُ اللهِ عَلَی القوَمِ الظّالمین
دٍ و أهلِ بیَتِهِ الۡطهار، یا الله!  بِاسمِکَ اللهَمّ و ندَعوکَ و نقُسِمُکَ و نرَجوکَ بمُِحَمَّ

ای از دنیا مبر! قلم عفو بر جمیع جرایم اعمال ما پروردگارا! ما را ببخش و بیامرز! تا ما را نیامرزیده
نیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم مفرما! پروردگارا، اسلام و مسلمین را نصرت بکش! در د

 عنایت کن! کفار و مخالفین را ذلیل خار بگردان!

                                                      
 .257، ص 45؛ بحار الأنوار، ج 130 ـ 128؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 175و  106 ـ 104رجوع شود به کامل الزّیارات، ص  1
 ، با قدری اختلاف.130الأمالی، شیخ صدوق، ص  2
 .322، ص 2کشف الغمّة، ج  3
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 4
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السّلام  پروردگارا! مرضای مسلمین شفا عنایت کن! موتای آنها ببخش و بیامرز! در فرج امام زمان علیه
 واقعی و یاران نزدیک آن حضرت قرار بده! تعجیل بفرما! ما را از منتظرین

مان. لِ اللهَمّ فی فرََجِ مَولانا صاحبِ الزَّ  بِالنَّبیِّ و آلِه و عَجِّ
 اللهَمّ صلِّ عَلی محمد و آلِ محمد
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